
چكیده
یكي از اصلي تریــن وظایف خطير آموزش وپرورش، 
تأليف كتب درسي است و در تأليف كتب درسي باید 
تمامي پيش زمينه هاي علمي، فرهنگي و آموزشــي 
كشــور را در نظر گرفت. در این مقاله كتاب »فنون 
ادبي 2« پایة یازدهم نقد و بررسي شده است. دو سؤال 
اصلي تحقيق این است كه آیا این كتاب با معيارهاي 
اصلي آموزش كشور نوشته شده و آیا در نگارش آن 
اصول نگارشــي، فرهنگي، تربيتي و آموزشي رعایت 
شده اســت؟ در این راستا، كتاب در سه زمينة زبان 
نوشتاري، ســاختار و روش انتقال مطالب و محتواي 

متن بررسي شده است.

كلیدواژه ها: فنون ادبي، دانش آموز، نقد، ادبيات

مقدمه
بر همگان روشن است كه مدرسه جایگاه مهمي در 
آینده سازي هر كشور دارد. اینكه چگونه، با چه روشي، 
با چه آموزشــي و با چه نيروي كاري، دانش آموزان 
را براي روشــن كردن چراغ فردا هدایت كنيم، مهم 
اســت اما یكي از مهم ترین ضروریات مدرسه، كتاب 
درسي اســت. كارگروه هاي متخصص در هر كشور 
گرد هم مي آیند تا با تأليف متون درسي، این هدایت 
را بر عهده بگيرند و معلمان رســالت دارند كه متون 
درسي را به بهترین نحو در ذهن دانش آموزان تثبيت 
كنند و دانش آموزان موظف اند درس بخوانند. مسلماً 
رســيدن به این هدف، بر محور یك كتاب درســي 
مناسب مي چرخد. كتاب درسي نشان دهندة نمادهاي 

قدرتمند و اغلب بحث برانگيز سياسي و ایدئولوژیك 
در مطالعات برنامة درســي است و بر ساختار خاصي 
از واقعيت و روش هاي خاصي از انتخاب و سازماندهي 
اطلاعات و دانش دلالت دارد )مهرمحمدي، 1387(. 
در تدویــن متون درســي باید به تحــولات زمانه و 
شيوه هاي نوین آموزشي توجه كرد؛ زیرا مسلماً زمانه 
و دانش آموز امروز با زمانه و دانش آموز چند دهه پيش 
متفاوت است. پس در هر دوره اي با توجه به تغييرات 
اجتماعي و... لزوم نقد و بازنگري كتب درسي احساس 
مي شــود. بازنگري و تجدیدنظــر و اصلاح محتواي 
كتاب هاي درسي، زمينه هاي رشد و تكامل برنامه ریزي 
درسي و به تبع آن، رشد و بهبود و پيشرفت تحصيلي 
را فراهــم خواهد كرد. بنابراین، بــا آگاهي از نقش و 
اهميت كتاب هاي درسي در پيشــرفت امر آموزش 
و با توجه به تغيير نظام هاي آموزشــي ضروري است 
به ارزیابي كتاب هاي درســي و تحليل محتواي آن ها 

پرداخته شود )شعاري نژاد، 1368(.
در این مقاله، كتاب فنون ادبي 2 از نظر نوع نگارش، 
محتوا و شــيوه هاي انتقال مطلب نقد و بررسي شده 
اســت. روش تحقيق نيــز تحليل محتوا به شــيوة 

توصيفي ـ تحليلي است.

نقد و بررسي ساختار كتاب و روش 
انتقال مطالب

ویژگي هاي كتاب درســي متعددنــد؛ از نظر احمد 
رضــي، مهم ترین شــاخص هاي این گونــه كتاب ها 
عبارت اند از: 1. شــكل ظاهري )تناسب حجم كتاب، 

هانیه جباریلر خسروشاهي
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي، دبير ادبيات 
و سرگروه درسي ناحيه سه تبریز

نقد و بررسي

پایة یازدهم 
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تناسب حجم صفحات هر فصل با فصل هاي 
دیگر، كيفيــت حروف نگاري، صفحه آرایي، 
صحافــي، نوع كاغــذ و جلــد(؛ 2. محتوا 
)روزآمدي، جامعيت، مرتبط بودن مطالب 
كتاب با سایر دروس وابسته، طرح سؤال هاي 
جدید و افق هاي تازه، ظرفيت مطالب كتاب 
در ایجاد ارتباط با موضوعات ميان رشته اي 
و ظرفيت مطالب كتاب در برقراري ارتباط 
با یادگيرنده و اثرگذاري بر او( و 3. ساختار 
)طبقه بندي فصل هاي كتاب براساس نظام 
منطقي، بيان اهداف كل كتاب یا هر فصل، 
ارائة مقدمه، داشــتن پيشــگفتار، مباحث 
مقدماتي، جمع بندي مباحث و نتيجه گيري. 

)رضي، 1388: 29ـ 22(.
ساختار كلي كتاب، متناسب با شاخص ها 
و روش هاي كتاب درسي تدوین شده است. 
روش، نحــوة مواجهه با دانــش را تعيين 
مي كنــد و مي تواند موجــب توقف و ركود 
علم یا ســرعت و پيشرفت آن شود )همان: 
13(. در مورد فنون ادبي 2 به روشــمندي 
در ارائة مطالب دقت شده، انسجام در ارائة 
مطالب در سيري منطقي ایجاد شده است و 
پرش محتوا وجود ندارد. وجود خودارزیابي 
و كارگاه تحليــل فصل هــم با متن كتاب 

هماهنگ است.
فصل بندي،  صفحه آرایي،  صفحات،  تعداد 
نوع نگارش در راســتاي دیگر متون نظام 
آموزشــي عملكرد خوبــي دارد و تناقضي 
ایجاد نشــده اســت. ادامة منسجم فنون 
ادبي 1 اســت، هر دو كتاب در چهار فصل 
تنظيم شــده اند، عنوان بــا محتواي كلي 
ارتباط مستقيم دارد، مؤلفان سعي كرده اند 
در فنــون ادبي 1 كلياتــي را طرح كنند تا 
در فنون ادبي 2، مباحث به ســهولت درك 
شــوند. توضيحات مطالب، متناســب فهم 
دانش آموز و نياز جامعه اســت. مثال هاي 
شــعري از شــاعران كلاســيك و معاصر 
انتخاب شــده كه انتخاب صحيحي است و 
دانش آموز را با گستردگي ادبيات كشورمان 
آشنا مي كند اما با توجه به همان گسترده 
بودن ادبيات فارســي، انســجام مطالب در 
برخي موارد دچار ضعف شــده اســت. در 
فنون ادبي 1 كه هدف مؤلفان ارائة كلياتي 
از علوم و فنون ادبي بود، انتظار مي رفت در 
كلية فصل ها، مباني و كليات اســاس قرار 

بگيرند. چه بهتر مي شد در فصل چهارم در 
قسمت »زیبایي شناسي« مختصري دربارة 
كليات زیبایي شناسي شعر صحبت كنند و 
دانش آموز را با شيوه هاي گوناگون زیباسازي 
شعر، علم بيان و علم بدیع آشنا سازند و در 
فنون ادبي 2 بدیع را در یك فصل بگنجانند. 
منابع پایاني كتاب كامل نيســت. مؤلفان 
فقط به آوردن منابع مهم بســنده كرده اند؛ 
در حالي كه براي آشنایي معلم و دانش آموز 
آوردن تمامي منابع ضروري به نظر مي رسد.
در مواردي انسجام و هماهنگي در انتقال 
مطالــب كم رنگ اســت. بــراي نمونه، در 
خودارزیابي شمارة 4 فصل اول درس یكم، 
آمده اســت: »فكر و اندیشــة غالب بر آثار 
مولانا جلال الدین را بيان كنيد«. )ص 19( 

ســؤال مفهوم روشن و آشكاري دارد اما در 
رجوع براي پاسخ گویي به جواب مي بينيم 
كه پاســخ روشــن در متن براي آن آورده 
نشــده اســت. مؤلفان مولانا را در دو خط 
معرفي كرده و گفته اند: »از شــاخص ترین 
شاعران عارف است، كه در دو محور اندیشه 
و احســاس آثار جاودانه اي پدید آورد. او در 
مثنوي معنوي و دیوان شمس، بسياري از 
معارف بشري و مسائل عرفاني را بيان كرده 

است« )همان: 14(. 
در قسمت پایه هاي آوایي، تبيين مطالب به 
روشني صورت نگرفته است. در فنون ادبي 
1 دانش آموز بــا وزن و هجابندي و تقطيع 
آشنا شده است. در اینجا بدون ارائة تعریفي 
روشن از ركن و نحوة به دست آوردن آن، با 

قرار دادن مثال هاي نه چندان مرتبط سعي 
داشته اند دانش آموز را با ركن عروضي آشنا 
كنند. البته صلاح این اســت كه به طریق 
علمي گفته شــود لازمة دانســتن افاعيل 
عروضي و دسته بندي هجا براساس افاعيل 
است. این انسجام در معرفي فنون تشبيه، 
مجاز، استعاره و كنایه به صورت علمي دیده 

مي شود و قابل تحسين است.
در معرفــي معروف ترین شــاعران، عطار 
فراموش شده است؛ در حالي كه وي یكي از 
قله هاي شعر فارسي و نامش در كنار مولوي 
زنده اســت. در فنون ادبي 1 نيز نامي از او 

برده نشده است.
در معرفي شعرا نيز عجله شده است؛ مثلًا 
مولانا را به صورت كوتاه در حد چند جمله 
معرفي كرده اند. در حالي كه اهميت مولانا 
چنان اســت كه حداقل یك بند باید براي 

شناسایي او در كتاب گنجانده شود.
البته كتاب، حُسن هایي هم دارد؛ از جمله، 
بيان معني واژگان دشوار در زیرنویس خوب 
اســت و راهنماي شناخت دانش آموز شده 
است. از شاعران كلاسيك و معاصر به یك 
ميزان در مثال ها استفاده شده كه این نيز 
راهنماي شناخت دانش آموز است؛ مثلًا از 
زیب النساء نمونه شعر آورده اند )همان: 76( 
كــه حتي در متون ادبي بزرگســالان به او 

كمتر پرداخته شده است.

محتوا
شاید بشود اشــكالات زباني و ویرایشي را 
نادیده گرفت اما در محتوا باید بيشتر دقت 
كرد. در هدف تدوین كتاب درســي باید به 
این امر توجه شود كه »دانش آموزان به چه 
باید دست یابند« )نيكلس و نيكلس، 1377: 
38(. آیا كتاب فنون ادبي 2 به این ســؤال 
پاسخ روشني داده است؟ با توجه به اینكه 
موضوع كتاب تاریخ ادبيات و سبك شناسي 
اســت و با تاریخ و فرهنگ كشــور ارتباط 
دارد، نحوة تدوین محتوا نســبت به دیگر 
متون از اهميت بيشــتري برخوردار است. 
در چگونگي تدوین متون درسي آمده است: 
»كتاب درســي بر مبناي اهداف یادگيري 
مشخص تأليف مي شود. در محتواي كتاب 
درســي باید فعاليت هاي یادگيري مناسب 
لحاظ شده باشد، زمينه هاي ایجاد انگيزه در 

منابع پایاني كتاب كامل 
نیست. مؤلفان فقط به 

آوردن منابع مهم بسنده 
كرده اند؛ در حالي كه 
براي آشنایي معلم و 

دانش آموز آوردن تمامي 
منابع ضروري به نظر 

مي رسد
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یادگيرنده، تدارك دیده شده باشد، ]و[ كتاب درسي 
باید با توجه به شرایط و واقعيات تأليف شده باشد« 

)ملكي، 1387: 13(.
اگــر با این دید به محتواي كتــاب نظر اندازیم، در 
مواردي باید به شــدت به آن خــرده بگيریم. براي 
نمونه، مؤلفان در گرایش شــاعران به تصوف، دلایلي 
ذكــر كرده و ادب عرفاني را بــه گونه اي به مخاطب 
دانش آموز نشان داده اند كه باعث ایجاد شبهه و سؤال 
مي شود. در فصل اول قسمت تاریخ ادبيات آورده اند: 
»با حملة ویرانگر مغولان و بعد از آن، هجوم وحشيانة 
تيمــور و حكومــت ظالمانة ایــن دو، نه تنها بناها و 
آباداني ها بلكه بنيان فرهنگ و اخلاق نيز تباه و ویران 
گردید و دوستداران فرهنگ و اخلاق، كه سرخورده 
و مأیوس شده بودند، اغلب منزوي شدند و به تصوّف 
پناه بردند تا به آرامش برســند و براي تسكين خود 
به ادبياتي روي آوردند كه بر عواطف انســاني، ترویج 
روحية تســامح و تســاهل، خدمت به خلق، آزادگي 
و اعتقــاد به بي ثباتي دنيا تكيه داشــت« )ص 13(. 

گذشته از نحوة انتقال حملة مغول، كه اشكالاتي دارد، 
در چگونگي گرایش به تصوف گفته اند: »اغلب منزوي 

شدند و به تصوّف پناه بردند تا به آرامش برسند...«.
همه مي دانيم كه تصوف از قرن دوم هجري براساس 
آموزه هاي قرآني و روایات و احادیث وارد ادبيات ایران 
شد. ابتدا در متون نثر نمود پيدا كرد و چندین كتاب 
منثور در این رابطه نوشــته شــد تا در قرن ششم ـ 
یعنــي یك قرن قبل از حملة مغول ـ به شــعر وارد 
شد و بنيان گذار آن ســنایي است. سنایي را آغازگر 
شــيوة نوین در ادبيات فارسي دانسته اند كه شعر را 
به عرصة عرفان وارد كرد )صفا، 1369(؛ )زرین كوب، 
1362: 32ـ31(. بعد از ســنایي، عطار نيشابوري در 
عرفان، شاعر شاخص شد. عطار عارف برجسته اي بود 
كه تا قبل از مغول چندین كتاب عرفاني سروده بود 
و عاقبت به دست مغول شــهيد شد. این به معناي 
آن است كه ما قبل از مغول به تصوف رسيده بودیم. 
مولانا در همان بحبوحة مغول پرورش یافته كه اكنون 
اندیشــه هایش جهاني است. این مســئله انكارپذیر 
نيســت كه حملة مغول تصوف را تشدید كرد. این را 
قبول داریم كه مردم بي پناه منزوي شــدند، تباهي 
در فرهنــگ و ادب ما ایجاد شــد، بــه گفتة »تاریخ 
جهانگشا« سيماي كلي فرهنگ و ادب در آن دوران 
به كلي نابود شد، علما و فضلا كشته شدند، كتاب ها 
از بين رفتند و علم و ادب به انحطاط رسيد و اوضاع 

جامعه مثال این بيت شد:
هنر اكنون ز دل خاك طلب باید كرد

زانكه اندر دل خاكند همه پرهنران )جویني، 1388: 
.)115

اما تصوفي كــه در عرفان مورد نظر اســت، از این 
شكست تاریخي فراتر رفته است و انزوا در آن مطرح 
نيســت. در آن برهة تاریخ، كشور به لحاظ سياسي 
ضعيف بود و توان مقابله با مغول را نيافت. ادبيات ما 
در آن دوران شــاید اگر به ادب پایداري گرایش پيدا 
مي كرد، نمود بهتري مي یافت؛ زیرا لازمة كار چنين 
بود اما یأس مانع پایداري شد. البته تاریخ گواه است 
كه ادب دوستان و بانيان فرهنگ این مرزوبوم دست از 
تلاش براي احياي فرهنگ و ادب فارسي برنداشتند 
و بــا این حمله به انزوا نرفتند؛ چرا كه اگر مي رفتند، 
سعدي و حافظ خلق نمي شد. این را قبول مي كنيم 
كه همه چيز به تباهي رسيد، یأس فراگير شد چنان كه 
آن را توصيف نمي توان كرد اما این را باید بدانيم كه 
رسالت ما انتقال فرهنگ و تربيت ایراني  ـ اسلامي به 
دانش آموزان است و در شيوة تدوین محتوا باید به این 
امر مهم توجه ویژه شود. بار دیگر در درس بعدي در 
سبك شناسي این دوره با همان نگرش و جملات به 
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حملة مغول و تغيير ادبيات نگریسته و نوشته اند: »بعد 
از حملة مغول و خدشــه دار شدن غرور و احساسات 
ملــي ایرانيان، نيــاز به ســخنان آرام بخش و توجه 
به امور اخروي بيشتر مي شــود و همين باعث رواج 
بيشــتر تصوف مي گردد و برخي اندیشه ها، از جمله 
بي اعتبــاري دنيا، اعتقاد به قضا و قدر و اینكه هرچه 
از دوست مي رسد نيكوست، رواج بيشتري مي یابند« 
)همان: 39(. تحليل مؤلفان محترم از مضامين شعر 
قابل تأمل است؛ آیا ما نمي توانيم بگویيم سخن گفتن 
از بي اعتبــاري دنيا نمونه هاي فراواني در آثار رودكي 
دارد، یا این نمونه ها در شاهنامة فردوسي ـ كه نمونة 
والاي ادب حماسي است ـ بسيار است؟ این جمله كه 
غرور ایرانيان خدشه دار شد، آیا نوعي سرخوردگي را 
به دانش آمــوز منتقل نمي كند؟ حال آنكه وظيفة ما 
این اســت كه در آن ها اميد و پایداري ایجاد كنيم و 
نقاط مثبت ادبيات و فرهنگ كشور را برجسته سازیم.

در كل، خط سيري كه از ادب عرفاني در این كتاب 
ارائه شده مغشوش است. مي توان گفت قسمت نظري 
تاریخ ادبيات و سبك شناســي ضعيف ولي آموزش 
فنون ادبي راضي كننده و قابل تحســين است. البته 
مي توان گفت در آموزش فنون به صورت غيرمستقيم 
مي توان با انتخاب شاهد مثال هایي زیبا، بُعد فرهنگي 
و تربيتــي ادبيات را نيز در نظر گرفت و از مثال ها در 

جهت تعليم وتربيت و رسالت ادب فارسي بهره برد.

زبان نوشتاري كتاب
از آنجا كه كتاب درسي یك كتاب علمي است، باید 
زبان مخصوص به خودش را داشــته باشد، در كتاب 
علمي ســن مخاطب در نظر گرفته مي شود اما لازم 
نيست كه مؤلف زبانش را تا حد فهم مخاطب پایين 
بياورد بلكه انتظار مي رود در جایگاهي چون مدرسه، 
زبان علمي باشــد و دانش آموز با زبان علمي درس را 
بياموزد. »زبان علمي، زباني است، شفاف با تعبيرهاي 
مســتقيم و داراي ساخت منطقي و نظم و آراستگي 
كه الفاظ در آن، معاني حقيقي دارند و ما را مستقيم 
و بدون آنكه بر سر كلمات و تعبيرات درنگ كنيم، به 

مدلول رهنمون مي شود« )سميعي، 1378: 4(.
در مــواردي كه مؤلفان در اصطــلاح مي خواهند با 
مخاطــب نوجوان صميمي تر باشــند، از زبان علمي 
دور شــده و اصول نگارش علمي را رعایت نكرده اند. 
ماننــد نمونة زیــر در فصل اول در ســقوط خلفاي 
عباسي به دست مغول كه گفته اند: »بساط حكومت 
آخرین خليفة عباسي )المستعصم بالله( برچيده شد«. 
»برچيده شدن بساط« اصطلاحي است عاميانه و به 
جاي آن مي توانستند بگویند »حكومت آخرین خليفة 

عباسي، )المستعصم بالله( به دست مغول سقوط كرد 
یا به پایان رسيد.«

در ادامــه، در معرفــي حافظ گفته انــد: »در غزل 
او، فرهنگ گذشــتة ایــران با همة كمــال ایراني ـ 
اســلامي خود رخ مي نماید« )صفحــة 17(. مؤلفان 
مي خواسته اند با فعل »رخ مي نماید« متن را ادبي تر 
كنند؛ در حالي كه طبق زبــان علمي، »رخ نمودن« 
مي تواند كنایه باشد و براي زبان علمي ارجحيت ندارد 
و به جاي آن مي توان افعالي مثل »جلوه كرده است و 

آمده است« را به كار برد.
كتاب از نظر اشكالات تایپي موردي ندارد اما برخي 
غلط هاي ویرایشي به جهت بي دقتي در ویراستاري، 
در متــن راه یافته یا از چشــم ویراســتاران مخفي 
مانده اســت كه البته طبيعي مي نماید ولي به خاطر 
حساسيت كتاب درســي، بهتر است بازخواني متن 
صورت بگيرد و نواقص برطرف شود؛ زیرا كتاب درسي 
مي تواند یك الگوي نگارشي و ویرایشي باشد. به اصول 
نگارشي فقط در متن توجه شده و در خودارزیابي ها و 
سؤالات و تحليل كارگاه فصل از این مورد غفلت شده 
اســت؛ در حالي كه ضروري است اصول نگارشي در 

همه جاي كتاب رعایت شود.
در قسمت ستایش در شعر الهي در همان بيت اول 
»عالم انداز« با نيم فاصله آمده است؛ در حالي كه باید با 
یك فاصله مي آمد و »عالم انداز« نوشته مي شد یا در 
صفحة 79 خط فاصله ها رعایت نشده است و گویي 
براي گنجاندن بيت در یك خط، از نيم فاصله استفاده 
كرده اند. این امر باعث شده است كه واژه ها تنگاتنگ 

هم قرار بگيرند و درست خوانده نشوند.

نتیجه گیري
با توجه به اینكه كتاب در زمينة شــناخت ادبيات 
پهناور كشورمان اســت. لازم است علاوه بر آموزش 
فنون، به آموزش ادبيــات و فرهنگ اهميت بدهيم؛ 
بنابراین با نقد و بررســي متون تازه منتشــر شــده 
مي توان در این راه قدمي برداشت. كليت كتاب از نظر 
اهداف آموزشي عملكرد خوبي دارد اما در نحوة انتقال 
مطالب، انســجام متن، اصول نگارشــي و چگونگي 
تدوین محتوا نقایص كوچكي هست كه با بازخواني و 
توجه به لایه هاي فرهنگي در محتواي كتاب مي توان 

آن ها را برطرف و متن را اصلاح كرد.
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